
 

 
 
 
 

 دوفصلنامه علمي ترویجي فلسفه اسلامي
 1400تابستان ـ بهار  / 12پياپي  /اول شماره  /هفتمسال 

 تبیین رابطة نفس و قوا
 با تأکید بر دیدگاه صدرالمتألهین

 1محمد خاني

 چکیده
مبانی ملاصدرا  تریناز اصلی« النفس فی وحدتها کل القوی»یا « وحدت نفس و قوا»مبنای 

علیم شناسی فلسفی است که فهم آن علاوه بر اینکه تأثیری جدی در برخی مبانی تدر باب نفس
م کند؛ اما برای فهفراهم می« توحید افعالی»و تربیت دارد، بستری مناسب برای حل مسئلة 

ست د به صحیح این مبنا و رسیدن به ثمرات و کارکردهای آن نخست باید تصویر درستی از آن
ا فس و قونابطة رآورد. در این تحقیق ابتدا با روش تحلیلی ـ توصیفی به دیدگاه مشائیان دربارة 

 لیل ضعیفایم که فقدان برخی مبانی لازم، باعث تحپرداخته و با بررسی آن به این نتیجه رسیده
عل، فت و اذمشائیان از رابطة نفس و قوا شده است. در تبیین دیدگاه ملاصدرا نیز بین مقام 

ایم که ههمچنین بین نظر متوسط و نهایی ملاصدرا در باب تشکیک، تفکیک کرده و روشن نمود
 طابق باکه م رابطة نفس و قوا در نگاه ملاصدرا به حسب مقامات گوناگون، تفاسیر مختلفی دارد

 و «راتبشنفس و م»و طبق دیدگاه تشکیک خاصی به « نفس و حقایق مندمج در آن»مقام ذات به 
 شود.تفسیر می« ناتشنفس و شئو»الخاصی به طبق تشکیک خاص

 گانکلیدواژ
 وحدت نفس و قوا، مراتب نفس، شئون نفس، تشکیک، ابن سینا، ملاصدرا.

                                                 
 (.gmail.com7469mkhaniy@می و مدرس حوزة علمیه قم )آموختة سطح سه فلسفة اسلادانش. 1
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 مقدمه
آیند که برخی از مسائل فلسفة اسلامی اهمیت بیشتری دارند و رکن آن به شمار می

تنها برای خود ل مربوط به آن نهاز آن جمله است. شناخت نفس و مسائ« مسئلة نفس»
اند که جملة نیز بر آن تأکید داشته فیلسوفان مهم و ضرورت داشته است، بلکه اهل بیت

ترین روایت در ( معروف4637، ح232ش، ص1366)آمدی، « من عرف نفسه فقد عرف ربه»
ر پرتو قوا این زمینه است. از آنجا که ارتباط نفس با بدن، ذاتی نفس است و این ارتباط د

است. « رابطة نفس و قوا»ت حقیقت نفس نیز در گرو معرفت صحیحِ یابد، شناخسامان می
ضروری است. « رابطة نفس و قوا»از این رو برای شناخت نفس و مسائل مربوط به آن فهم 

بحث دربارة رابطة این دو در فلسفة مشا به عنوان مسئلة مُعنون مطرح بود که بعدها 
تکمیل کرد و به آن عمق بخشید. البته با وجود اینکه صدرالمتألهین فصلی  ملاصدرا آن را
را به این بحث اختصاص داده، آنچه بیش از همه به آن پرداخته،  اسفارمجزا از کتاب 

مستدل کردن مدعا و تبیین بعضی از جهات مبنا بوده و کمتر به جهت تصوری مدعا توجه 
کند. از این رو بیشتر همِّ یش رو را دو چندان میکرده است و همین نکته اهمیت تحقیق پ

ایم تا تصویری روشنی از آن به دست خود را برای تبیین جهت تصوری قاعده به کار گرفته
آید. تبیین صحیح رابطة نفس و قوا علاوه بر کارکردهایی که در فلسفة تعلیم و تربیت و 

ترین خواهد داشت. مهم فلسفة سیاست دارد، در فهم معارف توحیدی تأثیری شگرف
پرسش این است که رابطة نفس و قوا چگونه است؟ آیا قوا وجودی جدای از نفس دارند و 

اند؟ ما در این شدة نفسهمانند ابزار در دست صنعتگرند؟ یا اینکه قوا همان وجود ضعیف
ر مقاله بعد از پرداختن به مبادی تصوری و تصدیقی و تحریر محل نزاع، برای رعایت سی

کنیم و سپس دیدگاه صدرالمتألهین را تاریخی مسئله، ابتدا دیدگاه مشائین را طرح و نقد می
در دو مقام و ضمن سه تقریر بیان خواهیم کرد و در نهایت با اشاره به یکی از ادله، علاوه 

 کنیم.بر دفع شبهه از مبنای ایشان، ثمرة آن را مطرح می

 مبادی تصوری
خوبی تعریف وشنی از رابطة نفس و قوا، لازم است ابتدا این دو بهبرای دستیابی به فهم ر

 شوند تا بتوانیم در مقام تصدیق از خلط امور جلوگیری کنیم.

 نفس
ذکر شده است « نزد»و « عین شیء»، «روح»برای نفس در لغت معانی مختلفی از جمله 
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، 6ق، ج1414ر، ؛ ابن منظو96، ص5ش، ج1367؛ ابن اثیر، 270، ص7ق، ج1409)فراهیدی، 
با  ز این رونوعیه است. ااما تعریف اصطلاحی نفس نزدیک به تعریف صورت  1(؛234ص

توان نفس را همان در معرفی اجمالی آن می 2،هایی که نفس با صورت داردوجود تفاوت
ای که آثارش با سایر صور نوعیه متفاوت دانست؛ البته صورت نوعیة ویژه صورت نوعیه

 «کمال اول لجسم طبیعی آلی ذی قوه»اند: عرفی رسمی نفس این چنین گفتهاست. حکما در م
(. از بین قیودی که در این تعریف ذکر شده است آنچه اولاً و 22ش، ص1395ابن سینا، )

کند، جنبة کمال اول بودن خوبی معرفی میبالذات برای خود نفس است و حقیقت نفس را به
را بودن فعلیت است و در برابر نقص و کمبود قرار دارد. آن است. کمال به معنای فزونی و دا

کند و نقصش را خصوصیت امر کمالی این است که با پیوستن به شیء دیگر، آن را تمام می
 (.299، ص2ش، ج1373بغدادی، ) سازدبرطرف می

ست کنندة نقص ذاتی اکمال بر دو قسم است: کمال اول و کمال ثانی. کمال اول برطرف
ص کنندة نقص عرضی. مثلاً انسان برای انسان شدن نیازمند فصل خاانی برطرفو کمال ث

از  گیرد؛ اما انسان جاهل نقص عرضی دارد و پسخود است که با تحقق آن، انسان شکل می
ی است شود. به عبارتی کمال اول کمالتحقق علم به عنوان کمال ثانی، این نقصش برطرف می

نیز  ای که در صورت نبودن آن، نوع مورد نظرست، به گونهکه نوعیت نوع وابسته به آن ا
ل شوند کمامنتفی خواهد شد؛ اما کمالاتی که پس از قوام یافتن نوع برای آن حاصل می

لحیوانیة حقیقة الشیء کا الکمال الأولّ ما به تتمّ» گوید:ن باره میاند. علامه طباطبایی در ایثانی
 «للإنسان الضحکتمام ذاته کالتعجب و عدنی ما یترتب علی الشیء بوالنطق فی الإنسان والکمال الثا

 (.35ق، ص1431طباطبایی، )
توان نفس را این گونه معرفی کرد: آنچه نوعیت نوع وابسته به آن است اختصار میپس به

 أفاعیل لصدور کل ما یکون مبدءاً»و مبدأ فعلی آثار و منشأ بروز افعال مختلف از جسم است: 
(. نفس در 13ش، ص1395)ابن سینا، « سم[ لیست علی وتیرة واحدة ... فأناّ نسمیه نفسا]من الج

 شود.بدان اشاره می« من»انسان همان است که با 

 قوه
(؛ ولی در 236، ص5ق، ج1414قوه در لغت به معنای نیرو و توان است )ابن منظور، 

                                                 

 (.286ـ285، ص14ش، ج1371به تطورات معنای لغوی نفس پرداخته است )ر.ک: طباطبایی،  المیزان. علامه طباطبایی در 1

زنـد؛ بـر خـلاف نفـوس کـه افعالشـان ها این است که از صور نوعیـه افعـال یکنواخـت سـر می. از جمله تفاوت2

 نیست.یکنواخت 



 44  1400/ بهار ـ تابستان  12پیاپي  سال هفتم/ شماره اول /

سه  1ترینشاناست که مهملفظی در چند معنا به کار رفته اصطلاح فلسفی به صورت مشترک 
است؛ دومی قوة انفعالی است که مراد از آن  صدور فعل أفاعلی که منش ةقو یکیمعناست: 

شود؛ معنای سوم قوه نیز که ملاک پذیرش فعلیت جدید است و در باب حرکت استفاده می
عنا م« مقاومت در برابر عامل خارجی»در باب مقولات کاربرد دارد، یکی از کیفیات است و 

(. در این 255، ص2ش، ج1378مصباح یزدی، ) رودبه کار می« لاقوه»شود و در مقابل می
میان، معنای نخست )مبدأ و منشأ صدور فعل( از مصطلاحات مباحث نفس است؛ اما همین 
معنا نیز سه معنای عام، خاص و اخص دارد. اگر مطلق مبدأ فعل مد نظر باشد به نحوی که 

أطلق »: ی از مصادیق آن باشد، در واقع معنای اعم اراده شده استحتی خود نفس نیز یک
القوى علیها ]أی علی نفوس النباتی والحیوانی والإنسانی[ لأنهّا کثیرا ما تطلق على القوى الفعلیة 

، تعلیقة حاجی سبزواری(. علاوه بر 53، ص8م، ج1981)صدرالدین شیرازی،  «والمبادی الفعّالة
ریحاً واژة قوه را در کنار دو واژة دیگر یعنی کمال و صورت، بر نفس این صدرالمتألهین ص

طبق  3بیند.ابن سینا نیز از این منظر، اطلاق قوه را بر نفس بدون اشکال می 2کند.اطلاق می
« مبدا تغیرّات»توان معنای عامِ قوه را اند. پس به صورت کلی میاین معنا همة صور نیز قوه

، 2ش، ج1391)نصیرالدین طوسی،  .«...م لمبدأ التغیر من شیء فی غیره القوة إس» معرفی کرد:
تر، آن که موجود کامل 4ای است(. معنای خاصِ قوه نیز ابزار و آلت و واسطه246و  116ص

(؛ مثل قوة دیدن که 258، ص1ش، جزء 1393گیرد )مصباح یزدی، را به استخدام خود می
. در معنای اخصِ قوه افزون گیردی مشاهده به کار میمنشأ دیدن انسان است و نفس آن را برا

بر اینکه مبدأ اثر و فعل است، مبدأ اثر و فعلِ خاصی بودن به نحوی که فقط آن اثر خاص از 
. به عبارت دیگر قوه چیزی است که وی صادر شود نیز در معنای آن اشراب شده است

شود. از بین معانی او صادر می بالذات مبدأ اثر و فعل خاصی است و فقط آن اثر خاص از
                                                 

، الشفاءپردازد. همچنین ر.ک: ابن سینا، می« قوه»گانة به معانی هفت اسفار. صدراالمتألهین در ابتدای جلد سوم کتاب 1

 الهیات، مقاله چهارم.

م، 1981)صدرالدین شیرازی،  إنّ النفس لها حیثیات متعددّة فتسمّى بحسبها بأسام مختلفة وهی القوّة والکمال والصورة. 2

 (.7، ص8ج

 (.15ش، ص1395ابن سینا، ) ةفعال قوّن یقال لها بالقیاس عنها من الأأالنفس یصح  نّ إ. 3

الآلة هی ما یوثرّ الفاعل فی منفعله القریب منه بتوسطه ووالواسطة هی معلول »گذارد: . خواجه بین آلت و واسطه فرق می4
النفس تعبیر دقیق س این بیان در مباحث علم(. بر اسا150، ص2ش، ج1391)نصیرالدین طوسی،« تصیر هی علة لغیره

دربارة قوه، همان واسطه است؛ زیرا مثلًا قوة باصره و چشم با هم فرق دارند و دومی ابزاری برای قوة باصره است. لذا قوة 

 باصره، واسطة نفس است و چشم آلت آن.
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گانه اصطلاحی، معنای اخیر مد نظر است؛ همان طور که ابن سینا در معرفی قوه، همین سه
 معنای اخص را مطرح کرده است:

فإنّ القوّة من حیث هى قوّة بالذات وأوّلا، هى قوّة على أمر ما ویستحیل أن تکون مبدأ 
ء آخر ة علیه مبدأ له، فإن کانت مبدأ لشىء آخر غیره، فإنهّا من حیث هى قوّلشى

فلیست هى من حیث هى مبدأ فى ذاتها لذلک الأول. فالقوى من حیث هى قوى إنّما 
 1(.48ش، ص1395)ابن سینا،  لأفعال معینة بالقصد الأوّل تکون مبادئا

مشای البته تذکر این نکته لازم است که اصطلاح قوه و تعریف مطرح شده، مطابق م
« ب نفسمرات»به « قوای نفس»بوده و در دستگاه فلسفی صدرالمتألهین اصطلاح ِ مشائین 

 شود.تر میتبدیل شده است که در ذیل تبیین دیدگاه ملاصدرا روشن

 مبادی تصدیقي
های تصدیقی نیز دارد که فرضهر مسئلة نظری علاوه بر مبادی تصوری، مبادی و پیش

رابطة نفس و قوا نیز بر اثبات وجود نفس و  بدون آنها تصدیق مدعا ممکن نیست. بررسی
های مختلف را توان دیدگاهوجود قوه متوقف است و پس از پذیرش این دو امر است که می

 2در این باب مطرح کرد.

 اثبات نفس
اند از برهان هوای طلق و برهان اثبات صورت نوعیه که ادلة اثبات نفس عبارت ترینمهم

پردازیم. در محیط پیرامون ما اجسامی یافت اخیر به اثبات نفس میما در اینجا تنها از راه 
                                                 

 ءیش یو خاص است و محال است که برا نیّامر مع کی ایو بالذات تنها قوه بر قوه از آن جهت که قوه است اولاً. 1

در  ،باشد گرید ءیش یبرا أپس اگر مبد .ن استآ أست مبدا نآ یاز آن جهت که قوه برا رایز ؛داشته باشد تیمبدائ گرید

هستند  یمباد ینیّ افعال خاص و مع یتنها برا ،قوا از آن جهت که قوا هستند جهیدر نت .ندارد تیاول مبدائ ءیش یواقع برا

 .شدند یمقدم بر هر فعل که

گویای این است که باید تعدد قوا هم ثابت « رابطة نفس و قوا». نکته قابل ذکر این است که اگرچه ظاهر عنوان مسئلة 2

اند و علتش این است که ادلة اثبات شود، ولی طرح مسئله به این شکل به این دلیل است که حکما تعدد قوا را پذیرفته

کند؛ اما حتی اگر کسی تعدد قوا را یارهای بازشناسی و شناخت قوا، خود تعدد قوا را نیز اثبات میاصل وجود قوه یا مع

آید. آنچه در مسئلة کنونی مهم است، نحوة ارتباط نفس با قوة خویش است. انکار کند، خللی در مسئلة کنونی ما پدید نمی

شود و اگر تعدد قوا نفی شود، مسئله به صورت مطرح می« وارابطة نفس با ق»حال بنا بر اثبات تعدد قوا مسئله به صورت 

های مسئله در نظر بگیریم؛ فرضشود. از این رو ضرورتی ندارد که تعدد قوا را یکی از پیشطرح می« رابطة نفس و قوه»

 کنیم.ولی ما نیز به تبع مشهور، مسئله را با فرض تعدد قوا طرح و بررسی می
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این گونه آثار از جسم شوند که حس، حرکت ارادی، تغذیه، رشد و تولید مثل دارند. قطعاً می
بایست در اجسام مختلف، آثار شود؛ وگرنه نمیاز آن جهت که جسم است صادر نمی

اند. بنابراین به لحاظ بروز و ظهور آثار، مختلف شد. در حالی که اجسامگوناگونی مشاهده می
باید در ذات بعضی از اجسام مبدائی باشد که منشأ این خصوصیات شود و آن مبدأ همان 

 (. به بیان منطقی:271ش، ص1392نفس است )ذبیحی ،
ام ی اجس. آثار و افعال حیاتی )رشد و نمو، تغذیه، ادراک و حرکت ارادی( از برخ1

 شود؛ظاهر می
 شوند؛ . بر اساس اصل علیت، این آثار از مبدأ و منشائی ناشی می2
سم میت ج. مبدأ این آثار یا )الف( چیزی غیر از جسم و خارج از آن است یا )ب( جس3

 است و یا )ج( امری مربوط به جسم، اما غیر از خود جسم است؛
شوند و ر می. فرض نخست )الف( باطل است؛ زیرا این آثار از جسم و در جسم ظاه4

ز همة اشدند یا نباید از هیچ جسمی ظاهر شود یا باید اگر از امری خارج از جسم ناشی می
 اجسام بدون اختلاف ظاهر شود؛

. فرض دوم )ب( نیز باطل است؛ زیرا جسمیت جسم در همه مشترک است و علت 5
 دهد؛مشترک، آثار متعدد بروز نمی

ای وجود دارد اجسام مذکور، مبدأ ویژه . پس فرض سوم )ج( صحیح است؛ یعنی در6
(. 355ش، ص1393)ر.ک: فیروزجائی، که موجب بروز این آثار است که همان نفس است

فس نقیقت مزیت این برهان علاوه بر پیچیده نبودن و آشنایی اذهان با آن، مشخص شدن ح
فس ناثبات  ز ادلةترین آثار خود همین بیان را به عنوان یکی ااست. ابن سینا در یکی از مهم

 آورده است:
إنّا قد نشاهد أجساما تحس وتتحرك بالإرادة، بل نشاهد أجساما تغتذى وتنمو 

فبقى أن تکون فى ذواتها مبادئ لذلک غیر  وتولد المثل ولیس ذلک لها لجسمیتها.
ء الذی تصدر عنه هذه الأفعال وبالجملة کل ما یکون مبدأ لصدور جسمیتها، والشى

)ابن سینا،  على وتیرة واحدة عادمة للإرادة، فإنا نسمیه نفسا أفاعیل لیست
 1(.13ش، ص1395

                                                 

و رشد و  هیتغذکنیم میرا مشاهده  یبلکه اجسام ؛دارند یند و حرکت اراداکه مدرک میکنیمرا مشاهده  یما اجسام. 1

وجود دارد و  تیاز جسم ریغ اییبلکه در ذات آنها مباد ؛ستیآنها ن تیجسم دلیلبه  اتیخصوص نیمثل دارند و ا دیتول

 «ستندیمنوال ن کیکه به  یتعددافعال م»ر صدو أهر آنچه مبد یشود و به صورت کلیافعال از آن صادر م نیکه ا یامر

 نامیم.ینفس م راما آن  ،باشد



تبیین رابطة نفس و قوا با تأکید بر دیدگاه صدرالمتألهین    47 

 اثبات قوه
 شد؛ اماتواند مبدأ آثار خود بالزوم وجود قوه به معنای این است که نفس بدون قوه نمی
(. دو 152، ص3ش، ج1390چرا نفس برای بروز آثارش خود بسنده نیست؟ )عبودیت، 

 وجود دارد:مبنای کلان در باب قوا 
که در  اند. یک گروه از آنان معتقدندمنکران قوای نفس دو دسته مبنای اول، انکار قوا:

م وه دوهر بدنی نفوس متعدد وجود دارد و تعدد افعال به تعدد نفوس است؛ برخلاف گر
دد و که معتقدند همة افعال به یک نفس مستند است و یک نفس منشأ بروز افعال متع

 باشد؛مختلف می
اند که نفس با قوه یا قوای مختلف، افعال پذیرندگان وجود قوا بر آن مبنای دوم: قبول قوا:
با تأکید بر  1الرئیس(. شیخ147، ص32ش، ج1400دهد )جوادی آملی، خویش را سامان می

های بدنی، وجود قوه به عنوان واسطه میان این دو وجود تفاوت درجة وجودی نفس و اندام
اند. به عبارتی لزوم سازگاری مرتبة وجودی مبدأ اثر و وجود اثر، ضرورت درا ضروری می
 کند. تبیین منطقی استدلال ایشان چنین است:قوه را اثبات می

اگر نفس قوة جسمانی ادراکی نداشته باشد، مستلزم این است که خودِ نفس جسمانی 
 بیان ملازمه: رد.پس نفس قوة جسمانی ادراکی دا 2باشد؛ در حالی که نفس مجرد است.

شروط به ای با اجسام و امور جسمانی ـ غیر از ایجاد و اشراق و فاعلیت ـ م. هر رابطه1
 (؛210ش، ص1390برقراری ارتباط وضعی و مکانی خاص با آنهاست )طباطبایی، 

مکان . موجود مجرد به دلیل نداشتن وضع و محاذات و خصوصیات مادی ـ جسمانی، ا2
 (؛291ش، ص1390ی و مکانی خاص با اجسام را ندارد )طباطبایی، برقراری ارتباط وضع

 ای باید خصوصیات جسمانی داشته باشد؛. پس برای برقراری چنین رابطه3
                                                 

اند. . بررسی مسئلة کنونی منوط به اثبات مبنای دوم است؛ ولی غالباً حکما به این مسئله به صورت مستقل نپرداختنه1

دانستند. به هر مسئله کافی میشاید دلیل این گونه مواجهة حکما این بوده که ادله و معیارهای تعدد قوا را برای این 

توان استدلال مستقلی بر ضرورت وجود واسطه میان نفس و افعال پیدا حال از برخی کلمات ابن سینا و ملاصدرا می

کرد؛ اما از آنجا که هنوز دیدگاه خاص صدرالمتألهین در باب نفس و قوا تبیین نشده است، از بیان استدلال ایشان در 

پردازیم. یکی از ادلة ملاصدرا مبنی بر ضرورت وجود قوه کنیم و تنها به استدلال ابن سینا مییپوشی ماین بخش چشم

 31، ص فی النفس و ملحقاتها لحکمةا یةنها تکملةباشد، در کتاب که بر دیدگاه خاص ایشان در حقیقت قوه مبتنی می

 بازتاب داده شده است.

کنیم. برای اطلاع از مجموعه ادلة و ما تنها ملازمة استدلال را بیان می . تجرد نفس از اصول موضوعة این استدلال است2

 مراجعه شود. الحجج البالغه علی تجرد النفس الناطقهاثبات تجرد نفس به کتاب 
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ا رار خود ای نیز وجود داشته باشد تا نفس بتواند آثنتیجه اینکه علاوه بر نفس باید قوه
 بدان وسیله از بدن بروز و ظهور دهد.

 هابیان دیدگاه
س از روشن شدن مفهوم نفس و قوه و اثبات وجود هر دوی آنها، اکنون نوبت بررسی پ

رابطة این دو است. سؤال این است که آیا قوای متعدد که با یکدیگر اختلاف ماهوی دارند، 
ای هستند یا اینکه همگی به وجود واحدی موجودند؟ به هر یک دارای وجود جداگانه
اند؟ )عبودیت، سنخاند یا با آن همیر وجودی با نفس نیز مباینعبارتی آیا قوا علاوه بر تغا

(. ابن سینا به فرض اول معتقد است و صدرالمتألهین فرض دوم را 258و  221ش، ص1390
 1انتخاب کرده است.

 مشائین نظریة: نخستدیدگاه 
همان طور که از تبیین حقیقت قوه مشخص شد، قوه ابزار و آلتی در دست نفس است تا 

ثار خود را بروز دهد؛ یعنی نفس در إصدار و إعمال برخی آثار بدون قوا ناتوان است و به آ
أنّ الإنسان هو النفس العاقلة وسائر » تواند آثارش را بروز و ظهور دهد:کمک این وسائط می

 المقامات أمور عارضة لها ... حتى یکون البدن وقواه بالنسبة إلیها کآلات ذوی الصنائع من حیث لا
، 8م، ج1981)صدرالدین شیرازی،  «مدخل لها فی حقیقتها ونحو وجودها بل فی تتمیم أفاعیلها

حکمای مشا بر این باورند که هر یک از قوای نفسانی وجود خاص به خود دارد  2(.133ص
و وجودشان غیر از وجود نفس است و نفس، آنها را به عنوان ابزاری که وجودی منحاز و 

أنّ القوی غیر »آورد: گیرد. در واقع نفس آنها را به استخدام خود در میر میمجزا دارند به کا
 )همان(.« النفس ومسخرة لها

سنخ نفس توان فهمید که قوا وجودی مغایر با نفس دارند و هماز نکات مختلفی می
نیستند و نظر مختار حکمای مشائی از دو فرض مذکور، فرض نخست است؛ از جمله 

( و 251، ص5م، ج1981اند )صدرالدین شیرازی، ود قوا را اعراض دانستهاینکه نحوة وج
                                                 

. طرح مسئله به این صورت صرفاً برای تحریر محل نزاع و سهولت در انتقال مطلب است؛ وگرنه در زمان ابن سینا 1

 به صورت دوفرضی مطرح نبوده تا با آگاهی از طرفین نزاع، فرض اول انتخاب شود.اساساً مسئله 

 ةهم ةکه رابط یبه نحو ،شوندیند که بر او عارض مایامور ،ر مقاماتیاوست و سا ةانسان همان نفس عاقل قتیحق. 2

 میتتم یبرا بلکه صرفاً ؛داردنفس ن تیدر هو یتیابزار در دست صنعتگر است که مدخل انندم شیآنها از جمله بدن و قوا

 .اوست تیفاعل



تبیین رابطة نفس و قوا با تأکید بر دیدگاه صدرالمتألهین    49 

کند؛ این خود، کاشف از عدم عینیت نفس و قواست و تغایر وجودی این دو را تأیید می
زیرا در خصوص قوایی که موضوع آنها خود نفس است، مثل قوة عقل نظری و عملی، از 

ه رسید که بین نفس و قوا وحدت و توان به این نتیججهت تغایر عرض و معروض می
اش است، اش عین وجود لغیرهنفسهیگانگی برقرار نیست؛ چراکه عرض، اگرچه وجود فی

اند مثل قوای وجودی مغایر با وجود موضوع و محل خود دارد؛ اما قوایی که در بدن منطبع
و جسم منطبع نباتی و برخی قوای حیوانی، به دلیل اینکه نفس امری مجرد است و در ماده 

اند و نفس در شود. به بیان منطقی: قوا در ماده منطبعنیست، تغایر بین نفس و قوا کشف می
بلکه  1ماده منطبع نیست؛ پس قوا نفس نیستند و منزلت نفس این همانی با قوا نیست؛

 دهندة آنهاست.ارتباط
 خلاصه دیدگاه مشائین در باب نفس و قوا بدین است:

 دهند؛مغایرند و هر یک وظیفة خاصی را انجام می . قوا با یکدیگر1
 اند؛. این قوا غیر از نفس2
دمت خا به . قوا به سبب ارتباط با نفس، در فعالیت مستقل نیستند؛ بلکه نفس، قوا ر3

ایرت اند. به عبارت دیگر افعال قوا به رغم تمایز و مغگیرد و آنها به منزلة فروع نفسخود می
فس نشائی نتساب حقیقی به نفس دارد. به هر حال در نگاه فیلسوفان موجودشان با نفس، ا

کند و همة آن ابزارها در ای است که با ابزارهای متکثرش کار میحقیقت واحد جداگانه
 اند؛ یعنی از نظر عملکرد، فرع، و از نظر موجودیت،وابسته تحقق به آن حقیقت واحد

 (.109ص، 32ش، ج1400اند )ر.ک: جوادی آملی،وابسته

 بررسي
غفلت از ذومراتب بودن وجود در دستگاه فلسفی مشائی موجب شده که تحلیل ضعیفی 

لماّ لم یحُکِّموا )المشائین( أساس علم النفس لذهولهم عن مسأله »از رابطة نفس و قوا داشته باشند: 
(. به 136ص، 8م، ج1981)صدرالدین شیرازی،  «الوجود وکماله ونقصه لم یصلوا ألی حقیقة الأمر
شده در نظریة حکمای مشا صحیح های مطرحباور مؤسس حکمت متعالیه برخی از آموزه

است؛ ولی صرف پذیرفتن برخی از صفات نفس از جمله تجرد آن برای تبیین دعاوی آنان 
در باب رابطة نفس و قوا کافی نیست و نبود برخی مبانی لازم از جمله تشکیک تفاضلی، 

کند. مثلاً صرف قول به رابطة علیّ ـ معلولی بین نفس و شکل مواجه میتصدیق آنها را با م
                                                 

فالنفس هی القوى و القوى هی »دانند: . برخلاف دیدگاه حکمای صدرایی که نفس را همان قوا و قوا را همان نفس می1
 ، تعلیقة حاجی سبزورای(.51، ص8م، ج1981)صدرالدین شیرازی، « النفس
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یا انتساب حقیقی افعال قوا به نفس را تأمین نخواهد کرد؛ زیرا  1قوا، ادعای پیوند بودن نفس
عقل فعال نیز همین نسبت را با همة قوا در همةه نفوس دارد؛ ولی هرگز نه عامل اتصال همة 

ای به این افعال قوا مستند به اوست؛ بلکه تصدیق به چنین دعاوی قوا شمرده شده است و نه
بستگی دارد که قوا از مراتب نازل نفس باشند؛ یعنی خود نفس در مراتب پایین حضور داشته 
باشد و این ممکن نیست، مگر اینکه رابطة نفس و قوا را به نحو تشکیک تفاضلی ببینیم. 

صحیح بوده؛ ولی نبود مبانی لازم، تبیین  حاصل اینکه برخی مدعیات حکمای پیشین
 شناختی آنها را با چالش مواجه کرده است.هستی

 صدرالمتألهین نظریةدیدگاه دوم: 

 . بیان اجمالي1

اتب نفس همانند وجود مشمول نظام تشکیکی است؛ بدین معنا که واقعیتی دارای مر
اش بهشود و بالاترین مرتیتشکیکی است که از طبیعت مادی آغاز و به مجرد خالص منتهی م

ا سم قواهمان است که در دستگاه فلسفی مشا نفس نامگذاری شده است و دیگر مراتبش به 
 شوند. به عبارت دیگر نفس دارای وجود واحدی است که در عین وحدت، واجدشناخته می

یر غاند و نفس چیزی مراتب متعددی است و قوای نفسانی در واقع مراتب آن وجود وحدانی
ء وجوده أوّلا تدىذات نشأة ومقامات ویب الحق أنّ الإنسان له هویة واحدة»تر قوا نیست: از مرتبة کامل

، 8م، ج1981)صدرالدین شیرازی، « من أدنى المنازل ویرتفع قلیلا إلى درجة العقل والمعقول
فاً به رس ص(. از این رو قوا وجودی مباین با وجود نفس ندارند و رابطة آنها با نف133ص

ج اند. پس نفس در عین حال که در خارعنوان ابزار در دست نفس نیست؛ بلکه شئون نفس
 دند ووجودی واحد و بسیط دارد، همة قوا را در خود جمع کرده و به عین وجودش موجو

« سلقوى هی النففالنفس هی القوى وا»اند: در یک کلام نفس همان قواست و قوا همان نفس
 ، تعلیقه حاجی سبزورای(.51، ص8م، ج1981ی، )صدرالدین شیراز

« لقویالنفس کل ا»اختصار یا به« النفس فی وحدتها کل القوی»دیدگاه ملاصدرا به عنوان 
تاب مشهور شده است. ملاصدرا با وجود اختصاص یک فصل از ک« اتحاد نفس و قوا»یا 
 ولی در خته؛یین آن پردابه این مسئله، همان طور که در مقدمه گفته شد، کمتر به تب اسفار

 مواضع متعددی به این مبنا اشاره کرده است:
                                                 

ن یکون لهذه القوی رباط أه یجب نّ إ»کند: باط و پیوند و مجمع یاد می. ابن سینا از نفس در مقایسه با قوا با عنوان ر1ِ
 (.67ش، ص1395)ابن سینا، « یجمعها کلها...
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بمعنى أنّ المدرك بجمیع الإدراکات المنسوبة إلى القوى  أنّ النفس کلّ القوى
الإنسانیّة هی النفس الناطقة وهی أیضا المحرّکة لجمیع التحریکات الصادرة عن 

)صدرالدین  ة وهذا مطلب شریفالقوى المحرّکة الحیوانیّة والنباتیّة والطبیعیّ
؛ همو، 53ش، ص1363؛ همو،221و  149، 51، ص8م، ج1981شیرازی، 
 1(.236ش، ص1382

 کنیم.رح میط« النفس کل القوی»از این به بعد دیدگاه ملاصدرا را در قالب همین عبارت 

 بیان تفصیلي .2
 داختیم،ن پرمالی به آاگرچه مدعای ملاصدرا بیانی عام و کلی دارد که در بیان اج: تمهید

دة است و قاع« کثرت در وحدت»و « وحدت در کثرت»از آنجا که نفس دارای دو مقام 
ی یابد، لازم است آنها را تفکیک و مدعاای میمذکور طبق هر یک از این دو مقام معنای ویژه

مقام  وداین  ایشان را طبق هر یک تبیین کنیم. ملاصدرا و دیگر حکما در مواضع متعددی بین
 اند:تفکیک کرده

أنّ وحدة النفس التی هی عین وجودها طور آخر من الوحدة وهی الوحدة الجمعیّة 
الجامعة لنشئات من الوجود بنحو الکثرة فی الوحدة بوجه والوحدة فی الکثرة بوجه 
آخر إذ لها وجود جمعیّ وحدانیّ بحسب أصل ذاتها وصورة صورها، ووجود فرقیّ 

 ةتعلیق ،2ص ،8ج ،م1981)صدرالدین شیرازی ، توابع ذاتهابحسب فروع أصلها و
ش، 1363تعلیقه حاجی سبزواری؛ همو، ،64ص ،9ج ان،آقاعلی مدرس؛ هم

 2.(632ص ،1ش، ج1378؛ مدرس، 554ص
این دو مقام از ویژگی وحدت نفس برخواسته است؛ یعنی سنخ وحدت نفس به 

را دارد. « کثرت در وحدت »و «  وحدت در کثرت»ای است که تاب دو نحوه وجودِ گونه
و  3داندای میملاصدرا در برخی از متون خود وحدت نفس را وحدت ویژه و پیچیده

، وجود این دو مقام در اسفارآقاعلی مدرس در دومین تعلیقه خود بر مباحث علم النفس 
                                                 

است  ینفس ناطقه انسان شودیمختلف استناد داده م یکه به قوا یادراکاتهمة معنا که مدرِک  نیبد ؛نفس همان قواست. 1

 .همان نفس است شودیمختلف صادر م یکه از قوا یحرکات همةو محرکِ 

را  یکه تمام مراتب وجوداست  یوحدت و آن،از وحدت است  یاژهیسنخ و ،دارد تینیوحدت نفس که با وجودش ع. 2

 ةنحو رایدر دل وحدت و گاه به نحو حضور وحدت در کثرات؛ ز یگاه به نحو کثرت سار ؛در خود جمع کرده است

 .دارد یوجود تفرق اته لحاظ امور تابع ذاست و ب یوجود جمع تیوجودش به حسب ذات و فعل

النفس  ةوحد نّأوالحق (. 506، ص2ش، ج1381)صدرالدین شیرازی،  غامض ءالنفس ونحو وحدتها شی ةحقیق نّأواعلم . 3
 (.304، ص5م، ج1981)همو،  لمقامات شتی ةجامع ةبل لها وحد ةواشباهها حتی لا یتحد باشیاء کثیر ةالنقط ةلیست کوحد
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(. 2، ص8م، ج1981داند )صدرالدین شیرازی، نفس را به دلیل خاصیت وحدت نفس می
توجه به این تفکیک، تبیین نظریة ملاصدرا را باید در دو مقام پی بگیریم که البته خود با 

مقام دوم دو تقریر خواهد داشت. لذا دیدگاه ملاصدرا در مجموع با سه تقریر تبیین 
 خواهد شد.

 تقریر نخست به حسب مقام ذات .2ـ1
ای ا را به نحو ویژهمقام ذات نفس، مقام قبل از ظهور در نشئة بدن است که تمام قو

از جمله  ؛در پی دارد هاییپرسشمتعدد و متنوع در نفس واحد  یداراست؛ اما حضور قوا
جهت دارای قوا، بساطت  ؟ آیا نفس ازانجامداینکه آیا حضور تمام قوا به ترکیب نفس نمی

و  تر اینکه آیا قوای متعدد نفسانی به نحو متکثردهد؟ و سؤال مهمخود را از دست نمی
متمایز از یکدیگر، در نفس موجودند؟ چگونه قوای مادی و جسمانی در امر مجرد تحقق 
دارند؟ برای پاسخ به این دست از سؤالات و واضح شدن نحوة حضور قوا در نفس از ادبیات 

 گیریم.اندماج که در جاهای دیگر استفاده شده است، کمک می
های اندماجی متن واقع حکایت دارند؛ از نظر ملاصدرا، تمام معقولات ثانی از حیثیت

شود. یعنی بیانگر حیثیاتی هستند که در متن واقع نهفته است و از حاق واقع انتزاع می
تعبیر اندماج به این معنا اشاره دارد که تعدد و تکثر آنها موجب تکثر و تعدد در متن 

دند و امر ذهنی شود، در عین حال که همة آنها در خارج موجوواقع و افزایش آن نمی
صرف نیستند. مثلاً در باب مفاهیم علیت و وحدت، حقیقت خارجی وجود، حیثیت 
تأثیرگذاری و حیثیت وحدت دارد؛ ولی به صورت حیثیات انباشته و نهفته در ذات آن 
متنِ اصیل. پس تمام معقولات ثانی در عین تکثر و خارجی بودن، به یک وجود 

که از اندماج آنها در یک متن « جود بودن به متن وجودمو»موجودند. از این رو تعبیر 
(. 183ـ178ش، ص1393پناه، یزدان) رودوجودی حکایت دارد، دربارة آنها به کار می

اساساً حیثیات فلسفی در خارج به نحو اندماجی و انتزاعی و انباشته وجود دارند 
 (.284، ص1ش، ج1396پناه، )یزدان

 ةملاصدرا مشکل رابط .ج، تحلیل صفات الهی با ذات استاز دیگر موارد کاربرد اندما
علم باری تعالی به »ة همچنین نحو (عینیت داشتن ةزیادت یا عینیت و نحو) صفات با ذات

 معنای تحلیل ایشان این ست.حیثیت اندماجی حل کرده ا ةرا با مسئل« اشیا قبل از ایجادشان
یعنی این صفات در واقع حیثیات  ؛ست که صفات الهی به نفسِ وجودِ واجب موجودندا

بینجامد بدون اینکه کثرت صفات به کثرت ذات الهی  ،متعددی از متن ذات خداوند هستند
 .(184 ص ش،1393پناه،)یزدان
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 توان معنای اندماجی بودن را این گونه بیان کرد:می 1و موارد مشابه ة یادشدهاز دو نمون
ص، تعدد و تغایر یداشته باشد که آن خصاصی یاگر متنی داشته باشیم و آن متن، خصا

ص به صورت حیثیات اندماجی برای یوجودی خارجی ایجاد نکند، خواهیم گفت این خصا
ست که ا حال در بحث کنونی ادعا این .(282،ص1ش، ج1396 پناه،)یزدان متن هستند

و وجود  حضور تمامی قوا از مراحل دانی تا عالی نزد نفسِ مجرد به نحو اندماج و اندکاک
یعنی در عین حال که در خارج موجودند و  ؛(42ش، ص1399نژاد، )امینی جمعی موجودند

کنند و نفس امر اعتباری و ذهنی صرف نیستند، هیچ تکثری به متن وجودی نفس تحمیل نمی
شد. پس طبق این تقریر معنای  بیان دو مثال پیشین همچنان که در ؛آنها را داراست ةهم
که نفس واحد مشتمل بر حیثیات اندماجی متعددی  استاین « القویها کل النفس فی وحدت»

که  گویاهای . یکی از تمثیلاستاندماجی نفس  ةتحقق قوا به حیثیت تقییدی ةاست و نحو
مثال دانه است. دانه استعداد رشد و تبدیل شدن به  اند،بردهبرای حقیقت اندماجی به کار عرفا 

در  و تمام مراحل را به صورت بالقوه در خود دارد ،انه بودند ةدر مرحل و درخت را دارد
ای که با فشردگی دانه ولی به گونه ،توان ساقه و شاخه و میوه را یافتدرخت، می ةهمان دان
 در واقع تمام مراحل بعدی در آن به نحو فشرده و مندمج موجود است ؛ یعنیبسازد
اتحاد وجود قوا » ،«شهود مفصل در مجمل»همچون  یتعبیرات .(367ص ش،1393 پناه،)یزدان
 همگی به این مقام اشاره دارد. «مقام تنزیه نفس» و« در نفس

 .تبیین به حسب مقام فعل2ـ2
ر داست؛ یعنی امر واحدی همچون نفس « وحدت در کثرت»این مقام نفس همان مقام 

ست. اافته یتنزل امور متکثر همچون قوا جاری و ساری است. در این مقام نفس به نشئة بدن 
ست این مقام ارود و از آنجا که به حسب لذا تعبیر مقام تنزل نیز برای اشاره به آن به کار می

دهد، به مقام فعل معروف کند و با عِده و عدُه خویش آثارش را بروز میکه نفس فعالیت می
مقام »و « اتحاد وجود نفس در قوا»، «شهود مجمل در مفصل»شده است. تعبیراتی همچون 

 همگی به این مقام اشاره دارد.« تشبیه نفس
پیش از تقریر مبنای ملاصدرا مطابق این مقام، باید بگوییم که توضیح این مبنا بر اساس 

 از این رو مطابق با تقریرات تشکیک که دو تقریر متوسط و نهایی 2تشکیک است.

                                                 

 علول نزد علت، تطابق عوالم، حضور صفات در مقام ذات الهی، نحوة علم حق تعالی به اشیاء.. حضور م1

. در بررسی دیدگاه مشائین و نقد آن روشن شد که وجه نادرستی تحلیل ایشان از نگاه ملاصدرا فقد مبانی لازم از جمله 2

 تشکیک بوده است.
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ـ غیر سریانی(، تبیین الخاصی) اطلاقی یعنی خاصی )تفاضلی ـ سریانی( و خاص 1دارد،
کند. به عبارتی مبنای صدرالمتألهین به دو معنای رابطة نفس و قوا نیز دو تقریر پیدا می

(. ما نیز بر اساس همین 110، ص32ش، ج1400شود )جوادی آملی،دقیق و ادق تفسیر می
 کنیم.دو تقریر، رابطة نفس و قوا را تبیین می

 سریانيـ  ليتقریر دوم مطابق تشکیک تفاض .2ـ2ـ1
مدعا این است که رابطة نفس و قوا دقیقاً مانند رابطة وجود و مراتبش است؛ یعنی ضوابط 
و معیارهای تشکیک در نفس نیز جاری است. لذا اگر بتوانیم تصویر درستی از تشکیک ارائه 

شود. روح تشکیک به این بر آسانی محقق میدهیم، فهم رابطة نفس و قوا طبق این تقریر به
وری آنها از یک حقیقت ناشی گردد که تفاوت امور متعدد صرفاً از تفاوت در میزان بهرهمی
آنهانیز « ما به الاشتراک»امور متفاوت است، « ما به الامتیاز»شود؛ یعنی همان چیزی که می

هست. تفاوت امور مشکک به کمال و نقص یا شدت و ضعف و در یک کلمه به تفاضل 
بیر گویای این است که امور مشکک را نباید عین هم دانست و از است که خود این تعا

طرفی منعزل و جدای از هم نیز نباید پنداشت؛ بلکه از وحدتی برخوردارند که تکثر و 
مندی آنها از یک حقیقت است. به عبارتی تعددشان فقط به سبب تفاوتشان در میزان بهره

شود که این امور متکثر، کثر تبدیل میحقیقتی واحد با تنزل و ضعف وجودی به امور مت
إنّ التفاوت بین مراتب حقیقة واحدة والتمیز بین »: همان حقیقت واحدند، اما به صورت ناقص

(. لذا هرگاه 120، ص1م، ج1981)صدرالدین شیرازی،  «حصولاتها قد یکون بنفس تلک الحقیقة
ون اینکه عامل دیگری دخالت حقیقتی بدون اینکه هیچ مؤلفة ذاتی آن کم یا زیاد شود و بد

گیرد، تشکیک ذاتی کند تعدد و تکثر یابد، به سبب وضعیتی که چنین حقیقتی به خود می
(. در نتیجه امور متکثر و متعدد در واقع 43، ص1ش، ج1399دهد )طباطبایی، روی می

شدة همان حقیقت واحد هستند. حال بنا بر تشکیک تفاضلی از مراتب و درجات ضعیف
الحق أن » ای است که مراتب بسیار متنوعی دارد:ة نفس و قوا، نفس موجود واحد شخصیرابط

. به (133، ص8م، ج1981)صدرالدین شیرازی،  «الإنسان له هویة واحدة ذات نشأة و مقامات
عبارتی نفس انسانی دارای مراتب وجودی متنوعی است که از هر مرتبه، ماهیت خاصی انتزاع 

                                                 

الخاصی. در تشکیک عامی تقریر اصلی دارد: خاصی و خاص. از تشکیک عامی وجود که بگذریم، نظریة تشکیک دو 1

شود و شدت بر آن تأکید میشوند و بهوجود که به مشائین منسوب است، کثرات در اعیان خارجی اصل قرار داده می

ش، 1393پناه، وحدت به امر اعتباری و خارج از ذات اشیاء، یعنی در حد مفهوم وجود، تبدیل شده است )یزدان

 (.155ـ154ص
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های یک موجود واحد نیست و هر یک از مراتب رتبه هم چیزی جز چهرهشود و مراد از ممی
 اند.نیز همان قوای نفس

نفس »بنابراین اگر بخواهیم تعبیر دقیقی برای رابطة نفس و قوا به کار ببریم، باید بگوییم 
یعنی نفس در عین حال که از وحدت شخصی و « النفس کل القوی»پس «. و مراتبش
شود و یابد که ذومراتب میست، با تنزل و ضعف وجودی، وضعیتی میبرخوردار ا 1سریانی

شوند و نحوة تحقق قوا به حیثیت تقییدیه نفادی نفس همة این مراتب، قوای او محسوب می
(. بهترین مثال برای تبیین این تقریر، مثال نور واحدی 158ش، ص1393پناه، است )یزدان

مر، قوت و ضعف دارد، به نحوی که طیفی از است که با وجود وحدت نور و سریان یک ا
 نورهای متعدد از قوی به ضعیف شکل گرفته است.

 تقریر سوم مطابق با تشکیک اطلاقي .2ـ2ـ2
همان طور که صدرالمتألهین در تبیین نظام هستی از تشکیک خاصی عبور کرده و به 

ش با قوا نیز الخاصی قایل شده است، در بحث نفس و ارتباطوحدت وجود و تشکیک خاص
در این تقریر نیز همچون تقریر  2الخاصی است.دیدگاه نهایی او بر اساس تشکیک خاص

الخاصی خوب تصویر شود، رابطة نفس و قوا نیز به تبع مبنای پیشین اگر تشکیک خاص
الخاصی در مقایسه با تشکیک شود و از آنجا که مفهوم تشکیک خاصآسانی فهم میایشان به

کنیم. در تشکیک خاصی، هم شود، این دو را در کنار هم مطرح میوشن میخاصی بهتر ر
های مهم این نگاه کثرت و هم وحدت حقیقی است و واقعیت دارد. از ارکان و مؤلفه

واقعیتمندی کثرت است. به عبارتی حقیقت عینی وجود در عین اینکه وحدت حقیقی دارد، 
آن حقیقت واحد نیز هست؛ بر خلاف در بر دارندة کثرت حقیقی در مراتب تشکیکی 

توان از کثرت شود، نمیالخاصی که وقتی سخن از حقیقت اصیل وجود میتشکیک خاص
سخن گفت و کثرتی در وجود نیست. اگر کثرتی مشهود است، تنها در مظاهر و شئون وجود 

ش، 1374 )فناری، «فالحقیقة واحدة فی الکلّ والتفاوت واقع بین ظهوراتها»مطلق واحد است: 
(. وحدت حاکم بر تشکیک خاصی وحدت سریانی است؛ یعنی واحدی که در 167ص

تواند کثرات را در خود جمع کند؛ بر خلاف وحدت حاکم بر کثرات سریان دارد و می
الخاصی که وحدت اطلاقی است. در تشکیک خاصی صحبت از وحدت در تشکیک خاص

                                                 

تواند همة آنها را در خود جمع . وحدت سریانی بدین معناست که امر واحدی در کثرات سریان دارد به نحوی که می1

 کند و در عین حال وحدت عینی و حقیقی آن آسیب نبیند.

 (.188ش، ص1393پناه، . این دیدگاه برگرفته از عرفان اسلامی است )یزدان2
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خن از وحدت وجود و کثرت ظهور الخاصی که سدل کثرت است؛ بر خلاف تشکیک خاص
است. در تشکیک خاصی کثرت در عرض و همسان با آن، از حقیقت برخوردار است و لذا 

شود؛ برخلاف تشکیک محمول وجود در این نگاه به طور حقیقی بر تمامی مراتب حمل می
شود و اطلاق الخاصی که وصف وجود، جز بر وجود عینی به صورت حقیقی بار نمیخاص
هایی که تفاوت این ثرات و شئون تنها به نحو مجاز صحیح است. یکی از بهترین گزارهبر ک

کشد، نشان دادن جایگاه حق تعالی در این دو نظام تشکیکی است. دو تشکیک را به رخ می
در تشکیک خاصی وجود حق تعالی یکی از مراتب وجود در کنار دیگر مراتب است. آری، 

ای حقیقی دارند؛ است، ولی دیگر مراتب نیز از حقیقت واحد بهره المراتبجایگاه او در اعلی
الخاصی که هر چه هست وجود حق تعالی است و غیری وجود بر خلاف تشکیک خاص
پناه، یزدان) ای داشته باشد. هر چه هست اوست و شئون و ظهورات اوندارد تا از هستی بهره

 (.161ـ157ش، ص1393
الخاصی، تقریر وحدت نفس و قوا شکیک خاصحال پس از روشن شدن معنای ت

منطبق با آن از این قرار است که نفس، حقیقتی وحدانی است که وجودش در عین 
وحدت، محمل کثرات قوا نیز هست که اصطلاحاً به چنین وجودی، وجود سِعی گفته 

شود. همین وجود سِعی نفس است که مصحح و مجوز جمع وحدت ذات نفس با می
 شئون است. کثرات قوا و

الخاصی این است که یک امر بسیط و منسبط در تمام ظهورات اگر نتیجه تشکیک خاص
تمامه در همة شئون حاضر است، در تطبیق بر وحدت نفس گسترده است و خود امر واحد به

و قوا باید گفت که نفس به خودی خود اطلاق و انسباط دارد و تنها هنگامی که از این مقام 
گیرند یا به گیرد، قوا شکل میکند و در قالب تعینّ یکی از مراتب قرار میمی اطلاقی تنزل
تنها نفس در قوا حاضر کند. طبق این تقریر نهتر نفس در قالب قوا تجلی میعبارت دقیق

است، بلکه عین همان مراتب است؛ یعنی در مرتبة عقل، همان عقل است و در مرتبة وهم، 
فس بالحقیقة هی المتوهّمة المتخیّلة الحساسة المحرکة المتحرکة، وهی الأصل النّ»: همان وهم است و...

، 8ج م،1981صدرالدین شیرازی،  ؛182ص ،5ج ش،1379)سبزواری، « المحفوظ فی القوى
النفس فی ». چون نفس در این نگاه، حقیقتی از عرش تا فرش دارد، طبق این تقریر (135ص

بودن ویژگی اساسی انبساط و اطلاق، خود را در مراتب و  یعنی امر واحد با دارا« کل القوی
ها همان قوای اویند و دهد که این مراحل و شئون و چهرهمراحل گوناگونِ متمایز نشان می

نحوة تحقق قوا به حیثیت تقییدیة شأنی است. مانند دریا که هرچند حقیقت واحدی است، 
ها و و مظاهر مختلف دریایند و جلوهامواج متعدد و متکثری دارد که در واقع نمودها 



تبیین رابطة نفس و قوا با تأکید بر دیدگاه صدرالمتألهین    57 

های گوناگون دریا به شکل موج است. این امواج چیزی غیر از آبی که دریا از آن چهره
های مختلف جلوه کرده است تشکیل شده، ندارند و هر چه هست همان دریاست که به شکل

 (.190ـ188ش، ص1393پناه، )یزدان

 . اشکال و جواب2ـ2ـ3
به اصل قاعده، هم به ادلة آن و هم به لوازم آن مطرح و پاسخ داده  اشکالات متعددی هم

ولی به مقتضای نوشتة حاضر تنها اشکالی را که خود صدرالمتألهین به آن توجه  1شده است؛
کنیم. طبق تقریر دوم و سوم از کرده و در صدد پاسخ دادن به آن بر آمده است مطرح می

ن قواست و در عین وحدت، عین همة قوای وحدت نفس و قوا مشخص شد که نفس هما
خود، اعم از نباتی، حیوانی و انسانی است. نتیجة این عینیت و حضور در تمام مراتب، 
اجتماع تجرد و مادیت است؛ چرا که قوای نباتی مادی، و قوای حیوانی و انسانی مجردند. به 

جتماع مادیت و تجرد خواهد بیان منطقی، اگر رابطة نفس و قوا رابطة اتحادی باشد، مستلزم ا
اند و اجتماع متقابلان در امر واحد محال بود، و تالی باطل است چون تجرد و مادیت متقابل

 است؛ فالمقدم مثله.
از  پاسخ اشکال این است که اجتماع متقابلان در فرضی محال است که موجود واحد

ه کاست  نکه فرض ما اینجهت واحد و در مرتبة واحد به هر دو متقابل متصف شود. حال آ
صف اش به مادیت یا تجرد متنفس، حقیقت تشکیکی ذومراتبی است که به اقتضای هر مرتبه

(. به 223، ص8م، ج1981؛ صدرالدین شیرازی، 89و  88، ص4ش، ج1395شود )نبویان، می
 بیان منطقی، ملازمة استدلال صحیح نیست؛ چون اختلاف رتبه وجود دارد.

 دلیل. 3
تألهین از طریق علم و عالم و معلوم به اثبات مدعای خود پرداخته است؛ اما خود صدراالم

وی معترف است که وحدت نفس و قوا امری بدیهی و وجدانی است و اقامة برهان و 
إنّ کلّ أحد منّا یعلم بالوجدان قبل المراجعة إلى »تفصیل بیشتر برای نتایج و ثمرات آن است: 

« منِ »(. توضیح مطلب اینکه بعد از یافت 56، ص9م، ج1981زی، )صدرالدین شیرا« البرهان
واحد یا پذیرش وحدت نفس و ابطال تعدد آن در هر انسانی به علم حضوری و وجدانی 

                                                 

شده بر تبیین صدرایی قاعدة النفس فی بررسی اشکالات مطرح»ت و پاسخ آنها، به مقالة . برای اطلاع بیشتر از اشکالا1

رجوع شود.  140ـ115، ص 1، دورة هشتم، شمارة حکمت اسلامیش( 1400از مجتبی افشارپور )« وحدتها کل القوی

 .295و ص 348ـ332، ص1ش، جزء 1393؛ مصباح یزدی، 91ـ79، ص4ش، ج1395همچنین ر.ک: نبویان،
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بیند و کند و میکند، محسوسات را لمس میکند، تخیل مییابیم که منِ واحد تعقل میمی
( و در 165ش، 1386ود )خمینی، ششنود و تحریک و عصبانی میخودش می« من»همین 

یابد و این گونه نیست که در یک مرتبة یک کلام خودش را در تمام مراتب و مراحل می
خاص منحصر باشد و افعال متعدد از نفوس متعدد سر بزند. از طرفی بین این مراتب، 

وحدت نفس و »اختلاف درجه وجود دارد. پس با تأمل درونی و یافت وجدانی به مدعای 
 (.43ش، ص1399نژاد، )امینی رسیممی« واق

 ثمره. 4

چندین ثمره و نتیجه برای وحدت نفس و قوا مطرح شده است؛ ولی از آنجا که تبیین 
همة لوازم و ثمرات بر برخی مقدمات و مبانی مبتنی است و از طرفی برخی از نتایج مورد 

پردازیم که دغدغة می ایبررسی و نقد واقع شده است، در نوشتار حاضر تنها به ثمره
قصد ما از ارائة توضیح بیشتر دربارة نفس و قوا به دلیل فایدة عظیمی است »ملاصدراست: 

( و آن 5، ص9م، ج1981)صدرالدین شیرازی، « که در باب معرفت توحید افعالی دارد
عبارت است از کیفیت استناد حقیقی فعل واحد به خلق و خالق که همان توحید افعالی 

توحید افعالی بدین معناست که همة افعال را در همان موطن وقوع فعل، فعل حق  است.
العلل؛ بلکه در همان موطن تحقق فعل در عین علةبدانیم؛ البته نه به عنوان فاعل بعید و 

حال که فعلِ مخلوق است و مخلوق فاعل مباشر و بلاواسطه اوست، حق تعالی نیز فاعل 
ش، 1393پناه، یزدان)حق تعالی انتساب حقیقی دارد مباشر آن فعل است و فعل به 

« ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی»(. از غرر آیاتی که به چنین مفادی اشاره دارد آیه 288ص
 است. (17)انفال، 

رسیم و آن حضور جدی حال با نگاه مجدد به تقریر دوم و سوم به نقطة مشترکی می
که رابطة نفس و قوا را همچون نجار و ابزار و  نفس در قواست. بر خلاف دیدگاه مشائین

دانستند، در دیدگاه صدرا خودِ نفس است که در مراتب قوا حاضر است؛ یعنی آلاتش می
نفس نقش رهبری قوا برای انجام افعال را ندارد و چنین نیست که نفس با رهبری قوا افعال 

ی میان تقریر دوم و سوم وجود البته با وجود این نکتة مشترک، تفاوتی جد دهد.را انجام 
، نفس با تنزل وجودی خویش مراتب و قوا را دارد و آن اینکه طبق تقریر تشکیک خاصی

دهد؛ یعنی اگرچه امر واحد در تمام مراحل سریان دارد، مرتبة وجودی نفس با شکل می
ا اند، امتر مثل وهم و تخیل و احساس مغایر است. قوا همان نفسمراتب وجودی پایین
شدة آن و نفس همان قواست، اما مرتبة اعلا و کامل آنها. بنابراین طبق مراتب نازل و ضعیف
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این بیان بین نفس و قوا حمل حقیقه و رقیقه برقرار است. طبق این بیان قوة عاقله همان نفس 
اند. اما در تشکیک در مرتبة عاقله است و قوای طبیعی همان نفس در مرتبة طبیعت

که تقریر سوم بر اساس آن شکل گرفت، خود نفس با تمام هویتش بدون تنزل الخاصی خاص
در شئونات و مظاهر خود حاضر است. با این تبیین روشن شد که فعل قوا همان فعل نفس 

، فعل مباشری نفس «النفس کل القوی»است؛ یعنی تمام کارهای مربوط به نفس طبق مبنای 
« ن فعلهما لغرض النفس وإدراکهما عین إدراك النفس وللنفسفإن قوة السمع وقوة البصر یفعلا»است: 

(. همان طور که در توحید افعالی فعل خلق همان 122، ص8م، ج1981صدرالدین شیرازی، )
 فعل خالق است.

 بندیجمع
توان تفاوت دیدگاه دو نظام فلسفی مشایی و صدرایی را از جمله مواضعی که می

ابطة نفس و قواست. از دیدگاه مشائین وجود نفس و قوا روشنی مشاهده کرد، مسئلة ربه
اند؛ بر خلاف حکمای صدرایی که به تغایر داشته و قوا به منزلة ابزار و آلات در دست نفس

« النفس فی وحدتها کلّ القوی»وحدت نفس و قوا معتقدند و مبنای خود را در قالب گزارة 
ذات این است که نفس تمام قوا را به صورت اند. معنای این گزاره به حسب مقام بیان کرده

اندماجی و نهفته در ذات خود دارد؛ اما به حسب مقام فعل، مطابق با نظام تشکیک خاصی 
بدین معناست که نفس، امر وحدانی ذومراتب است که با تنزل وجودی، مراتب خود را 

ا در باب دهد که این مراتب همان قوای اویند، و بر اساس نظر نهایی صدرشکل می
ها و ظهورات تشکیک، مبنای مذکور بدین معناست که نفس امر وحدانی است که جلوه
دهد؛ بلکه با متعدد دارد؛ یعنی نفس حقیقت اطلاقی خود را به هیچ وجه از دست نمی

شود. کند که هر یک از آن ظهورات به عنوان قوة او شناخته میهای مختلف بروز میچهره
ه ملاصدرا این است که ما را به ساحت شناخت توحید افعالی بسیار از ثمرات مهم دیدگا

 کند.نزدیک می
 دربارة این مسئله سؤالاتی نیز مطرح است که باید در جای دیگر به آنها پرداخت:

. آیا با پذیرش نظام تشکیکی در حقیقت نفس، تمام ضوابط آن از جمله تحقق رابطة 1
 ری است؟علِّی ـ معلولی بین مراتب )قوا( جا

 . آیا بدن نیز از مراتب است و مبنای صدرالمتألهین دربارة بدن نیز جاری است؟2
ترین تغییر در حقیقتش، نفس . چگونه با وجود حقیقت اطلاقی نفس، بدون کوچک3

 مظاهر گوناگون دارد؟



 60  1400/ بهار ـ تابستان  12پیاپي  سال هفتم/ شماره اول /

 . آیا قبول تشکیک در نفس، به معنای تشکیک در ماهیت نیست؟4
بات مبنای خود مطابق با هر سه تقریر دارد؟ آیا دلیلِ مثبِت . ملاصدرا چه دلیلی برای اث5

 تواند پشتوانة دو تقریر دیگر نیز باشد؟تقریر دوم می
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